
 

 
 نامۀ تاریخ اسلام نامه علمی پژوه  فصل

 1399سیال دهم، شماره سی و هفتم، بهار 
 ۶4 - 47 مقاله پژوهشی، صفحات

 

 رویکرد‏ابن‏رضوان‏مالقی‏و‏ابن‏ازرق‏غرناطی

 در‏بازتاب‏تشیع‏سلطان‏محمدّ‏خدابنده

 1محمّدرضا ابوئی مهریزی
 2سمیه حاضری بغدادآبادی

 چکیده
ویژه در  علل و نتایج تشی  سلطان محمّد خدابنده در مناب  تاریخی شرق جهان اسلام به

( و ابان ازرق  782. ابن رضوان مالقی )متوفایای داشته است مناب  ایرانی بازتا  گسترده
نگار اندلسی در غر  جهان اسلام از  نامه ( دو عالم برجسته سیاست896غرنا ی )متوفای

نگاراناه، بلکاه در    با این ماجرا آشنا شدند. آن دو نه از منظر تاریخ رحله ابن بطوطه ریق 
در پای تصاحیح اماور و     مقام تخطئه و تقبیح این رویداد از موض  عالمان سیاسای کاه  

تبیین نظام سیاسی مطلو  اسلامی بر اساس قرائت خاص اسلام سنی مالکی بودند، به 
اند. سؤال اصلی پژوهش ایان اسات کاه گارایش سالطان محمّاد        این موضوع پرداخته

خدابنده به تشی  چه بازتابی در اندیشه سیاسی ابن رضوان ماالقی و ابان ازرق غرناا ی    
شتار با بررسی آثار این دو عالم اندلسی نشاان داده اسات کاه تاأثیر     داشته است؟ این نو

های دخیل در تصنیف آثارشان متأثر از فضاای   بینی سنی این دو دانشمند و انگییه جهان
است. باورهای اسالامی ابان رضاوان و ابان      سیاسی و اجتماعی غر  جهان اسلام بوده

به مثابه رفا  و بادعت در اسالام،    ازرق بر اساس مذهب تسنّن مالکی و نگاه به تشی  
موجب ارائه تصویری منفی از گرایش سلطان محمد خدابنده به تشی   در غار  جهاان   

 است. اسلام شده
ابن ازرق غرنا ی، ابن رضوان مالقی، سلطان محمّاد خدابناده، ماذهب در     ها: کلیدواژه

 دوره ایلخانی.

                                                   
  abuimehrizi@yahoo.com)نویسنده مسئول(  المللی اهل بیت تادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه بیناس .1

 hazeri61@gmail.com. المّطفی رفیع مدرسی ادبیات عرب مؤسسه آموزش عالی  3. طلبه سطح 2
 25/03/99تاریخ پذیرش:  17/01/99تاریخ دریافت: 
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 درآمد

به تشیع در عهد ایلخانان مغول در  گرویدن سلطان محمدّ الجایتو معروو به خدابنده

ترین تحیولات میذهبی در تیاریخ دینیی اییران و شیرق جهیان اسیلام          ایران از برجسته

سیاز گیذار    است. همگراییی روزافیزون تشییع و تصیوو در دوره ایلخیانی زمینیه       بوده

جامعه ایرانی از تسنن به تشیع بود. تا اینکیه ایین همگراییی در دو      اجتماعی و فرهنگی

 بعد، موجب رواج تشیع در عصر صفوی در ایران شد. سده

آفرینیی علمیای شییعه چیون علامیه حل یی میورد توجیه          این مسئله با توجه به نق 

نگاران قرار گرفته بود. این موضوع به طور طبیعی مورد توجه مورخان شرق عالم  تاریخ

مغیول و تیمیوری   نگاران و مصن فان دوران  ای که برخی تاریخ اسلام قرار داشت به گونه

اند. مسئله گرویدن سلطان محمدّ الجایتو به تشیع و تلاش وی برای  آن را گزارش کرده

میذهب در شیهرها و ولاییات     های منفی علمای سینی  رواج آن در ایران موجب واکن 

گوناگون شده بود. در غرب جهان اسلام نیز با وجود دوری راه، برخی از اندیشیمندان  

اند. ابن بطوطه  نی خود به ارزیابی این مسئله و تقبیح آن پرداختههای س به سبب گرای 

نگیار   نامیه  از آن رویداد یاد کرده است. پس از او دو عالم سیاست رحلهسیاح مغربی در 

انید. اهمییت    یعنی ابن رضوان مالقی و ابن ازرق غرناطی ایین روییداد را تحلییل کیرده    

نگاری بلکه از منظر دو فقیه و میتکل م   اریخموضوع در آن است که این دو نه به انگیزه ت

سن ی مالکی اندلسی برای تبیین اهداو خود از گرای  سلطان محمدّ خدابنده به تشیع و 

 اند. پیامدهای آن بهره گرفته

 پیشینه پژوهش

در مورد واکن  علمای اندلسی در باب تشیع الجایتو و اقدامات وی برای اشاعه این 

مستقلی صورت نگرفته است. مجتبی دوستی و یونس فرهمنید  مذهب در ایران، تحقیق 

، آییین  «ابن رضوان مالقی و اندیشیه سیاسیی وی  »ای تحت عنوان  ش(، در مقاله1392)

ابین ازرق،  »انید. همچنیین در میدخل     داری در نگاه ابن رضیوان را بررسیی کیرده    ملک

ش(، در 13۶9، به قلم حسن یوسفی اشیکوری و سیید جیواد طباطبیایی )    «الدین شمس

المعارو بزرت اسلامی، به اجمال به شیرح احیوال ابین ازرق و آثیارش پرداختیه      ةدایر

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

8:
51

 +
04

30
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

M
ar

ch
 2

5t
h 

20
21

   
   

   
 [ 

D
O

I: 
10

.2
92

52
/is

ih
is

to
ry

.1
.3

7.
47

 ] 
 

http://journal.isihistory.ir/article-1-974-fa.html
http://dx.doi.org/10.29252/isihistory.1.37.47


 ...
در 
ی 
اط
غرن
ق 
زر
ن ا
و اب
ی 
الق
ن م
ضوا
ن ر
د اب
کر
روی

  
 

                                                
    

 

 

49 

اسیت.   ابین ازرق، نوشیته شیده   روض الاعلام است. این مدخل پی  از چاپ کتاب  شده

نگیاری   نامه مقاله حاضر با مروری کوتاه بر شخصیت ابن رضوان و ابن ازرق و سیاست

سنت به ویژه این دو عالم اندلسی را در قبیال تشییع   ایشان، بر آن است تا واکن  اهل 

 سلطان محمدّ خدابنده بررسی کند.

 نگاری ایشان نامه الف( ابن رضوان و ابن ازرق و سیاست

ابوالقاسم عبدالل ه بن یوسف بن رضوان النجاری المالقی از کاتبان بزرت دولت مرینی 

/، 7، العبار ود )ابن خلدون، در مغرب و از معاصران ابن خلدون در سده هشتم هجری ب

الدین بن خطیب که در زمیان حییات ابین     (. لسان4/147؛ زرکلی، ۶9، رحل ؛ همو، 514

کنید   ، یاد می«الاعلی القلم صاحب»رضوان به شرح حال او پرداخته است، از او با عنوان 

رفتیه کیه صیاحب     (. این عنوان در مغرب برای کسانی به کار میی 337/ 3)ابن خطیب، 

انشاء در تشکیلات اداری بود و معادل عنوان صاحب دیوان انشاء در شرق جهان شغل 

(. مق ری 2/20۶؛ سیوطی، 3/732،394؛ مقریزی، 12/8الل ه عمری،  است )ابن فضل اسلام 

بر منصب ابین رضیوان   « الاعلی بالمغرب و القلم العلمیه العلام  صاحا»تلمسانی با تعبیر 

 (.222/ 7، کند )مق ری تلمسانی تأکید می

ای اهل علم و ادب و سیاسیت، در مالقیه    در خانواده 718ابن رضوان مالقی به سال  

(. او نزد اسیتادان خیود در مالقیه بیه تحصییل علیم و ادب       4/147به دنیا آمد )زرکلی، 

بعد از هزیمت مسیلمانان در   741پرداخت و در نظم و نثر و ترسلّ سرآمد شد. به سال 

الخضرا در جنوب اندلس، از طریق سبته راه مغرب را در  ةزیرجنگ طرَیف در حوالی ج

در أزمّیور ییا أنفیا، نیزد سیلاطین       782پی  گرفت. ابن رضوان تا زمان وفات در سال 

، همیو،  525-7/523، العبار مرینی مغرب به کارهای دیوانی مشغول بود )ابین خلیدون،   

 (.  148-4/147؛ زرکلی 89-8۶، رحله

، از دیگر وجوه شهرت النافعه اللامعه فی السیاس  الشُّهاه نامه نامه ابن رضوان ب سیاست

دهید کیه از طیرو مخیدوم خیوی ،       وی است. ابن رضوان در مقدمه کتاب شرح میی 

ای در سیاسیت   (، به تدوین مجموعیه 7۶2-7۶0سلطان ابوسالم ابراهیم بن علی )حک. 

ری سیاست ملوک گذشته، رو با گردآو ملوکیه و سِیرَ سلطانیه مأموریت یافت بود از این
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(. ابین  52-51به تحریر سیره خلفا و کلمات حکمای پیشیین پرداختیه اسیت )میالقی،     

ورزی توسط سیلطان، جهیت تبییین آن بیه      رضوان با تأکید بر اصل عدالت در سیاست

هیای حکیمیان یونیان و     نگاران، به آیات، احادی ، رواییات و آمیوزه   نامه روش شریعت

(. او در این راه از منابع گوناگونی 9۶ست )دوستی و فرهمند، ملوک عجم توجه کرده ا

احیااء  طرطوشیی و   الملوك سراجابن عبد ربّه،  العقدالفریدماوردی،  السلطانیه احکامچون 

هیای تیاریخی کوشیید تیا      با ذکر رواییت  غزالی بهره برده است. ابن رضوان الدی  علوم

ت مطلیوب را از منظیر شیریعت    مفهوم سیاست و مبانی مشروعیت و مقبولیت حاکمیی 

(. علی سامی النشار معتقد است که احتمالاً ابن خلدون بیا  4۶0اسلام تبیین کند )مالقی، 

ابن رضوان مطالبی را از ابن بطوطیه نقیل کیرده اسیت )همیو،      اللامعه  الشهااستفاده از 

 (.32مقدمه سامی النشار، 

بازتیاب یافتیه اسیت،     دیگر عالم اندلسیی کیه موضیوع تشییع الجیایتو در آثیار وی      

الدین ابوعبدالل ه محمدّ بن علی بن محمدّ اصبحی غرناطی معروو بیه ابین ازرق    شمس

سخاوی نظر در سیاست مدن در سده نهم هجری است.  است. او فقیه، ادیب و صاحب

با ابن ازرق ملاقات داشته و او را از میردان بیزرت روزگیار دانسیته اسیت )سیخاوی،       

همچون ابن رضوان در مالقه زاده شد و تحصییلات خیود را نیزد     ابن ازرق نیز(. 9/21

(. وی در مالقه، وادی آش و 3/283استادان مالقه و غرناطه س ری کرد )مق ری تلمسانی، 

غرناطه منصب قضاوت داشت و این مورد اخیر را تا زمیان سیقوط غرناطیه در اختییار     

(. او پیی  از سیقوط   3/1 ؛ یوسفی اشکوری و طباطبایی،2/377داشت )حنبلی علیمی، 

( از 893 - 839از سلطان تونس، ابو عمرو عثمان بن محمید المنصیور )حیک.    غرناطه 

پیس از تسیلط   (. ابین ازرق  9/21امرای بنی حفصیی کمیک خواسیته بیود )سیخاوی،      

مسیحیان بر غرناطه، به تلمسان رفت و چون از سلاطین مغرب کمکی دریافت نکرد به 

(، برای نجات غرناطه کمک 901-872طان مملوک، قایتبای )مصر رفت و در آنجا از سل

(. مدتی بعد به هنگام بازگشت از ح  در قد  شریف 2/377خواست )حنبلی علیمی، 

در  89۶الحجّیه سیال    به قضاوت منصوب شد )همانجیا(. چنیدی بعید در هفیدهم ذی    

 (.2/377همانجا درگذشت )حنبلی علیمی، 

در اندیشیه سیاسیی،    الملک السلک فی طباسع بداسعکی دارد. ی  ابن ازرق دو اثر برجسته
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تلخییص و برداشیتی از    بداسع السالک نامد.  آن را کتاب مفیدی می الطیا نفحکه صاحب 

(. ابین ازرق چنیان در نقید و تحلییل     3/284ابن خلدون است )مق ری تلمسیانی،   مقدمه

میان مسلمانان است  تاریخی از ابن خلدون تأثیر پذیرفته گوی اینکه او نخستین عالم در

که روش و من  تاریخی ابن خلدون را در پی  گرفته و اهمیت آن را درک کرده است 

(. او نیز مانند ابن خلدون عصبیت را پاییه و اسیا    3/1)یوسفی اشکوری و طباطبایی، 

دانید. ابین ازرق خلافیت     هیای شیرعی میی    شمارد اما آن را ویژه حکومت حکومت می

شیمرد و دوره امیوی تیا دوره متوکیل عباسیی را       فت محض میخلفای راشدین را خلا

ناپیذیر، دوره   روزگار آمیزش خلافت و سلطنت و بعد از آن را به طور طبیعی و اجتناب

 گیرد )همانجا(. انتقال به سلطنت خالص در نظر می

است. ابین ازرق در ایین    الاسلام العربیه م  علوم الاعلام بمنزل  روض اثر دوم ابن ازرق 

نگیار متشیرع    نامیه  ثر در قامت یک ادیب مدافع زبان عربی و هم یک دانشمند سیاستا

در مالقیه   875شعبان سیال   2۶را در  الاعلام روض  اهر گشته است. وی تصنیف کتاب 

(. او در این 2/1018، الاعلام روض در فضایل ادبیات عرب به پایان برده است )غرناطی، 

 و برتری آن بر سایر علوم پرداخته است. کتاب به شرح و توضیح علوم ادبی

 ب( مبانی فکری ابن ازرق در گزارش تشیع خدابنده

خبر گرای  خدابنده به تشیع و س س بازگشت او به تسن ن را  اللامعه الشهامالقی در 

به عنوان یک نمونه تاریخی ذیل عنوان سماع مواعظ و تعظیم اهل خییر توسیط ملیوک    

در ردییف   السالک  باداسع بن ازرق نییز همیان حکاییت را در    (. ا7۶آورده است )مالقی، 

، السالک  باداسع آورد )غرناطی،  اموری که ملوک برای استواری ملک باید انجام دهند، می

(، بعید  1/38۶(. این حکایت در قالب ذکر طبقاتی که صاحب حق هستند )همو، 1/175

فاطمه دخیت   از ذکر و ایف ملک در رعایت حقوق آل نبی و شرفای از نسل حضرت

اسیت   (، در بذل عنایات به صنف علمیای امّیت نییز بییان شیده     388-1/38۶نبی )همو، 

پی  از ذکر حکایت شیعه شدن خدابنده، در  الاعلام روض (. لکن همو در 1/388)همو، 

صدد تخطئه مبانی فقهی و تفسیری شیعه و ذکر برخی مواضع خطیای ادبیی ایشیان در    

است. او برای این منظور داستان یک عالم شیعی در شیهر   الاحکام برآمده استنباط آیات
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نوشته فقیه مالکی، امام ابوالولید سلیمان بن خلیف تجیبیی    الفقهاء فرقحلب را از کتاب 

(، آن گاه به 555-2/550، الاعلام روض کند )غرناطی،  ( بیان می474قرطبی باجی )متوفای

سیاسی این مسئله، ماجرای تشییع   عنوان یک اندیشمند سیاسی از باب نمایاندن عواقب

 کند. خدابنده را بازگو می

ابن ازرق در گزارش این ماجرا روش شیعیان را در تفسییر آییات قیرآن و اسیتنباط     

مسائل فقهی و کلامی به چال  کشیده است. او معتقد اسیت تفسییر شییعیان از آییات     

ای که عقل سلیم آن  هاست به گون کند، خارج شده قرآن از آنچه که کلام عرب اقتضا می

(. برای تبیین این موضیوع بیه مثیالی طنزآمییز از ابین قتیبیه       2/32۶پذیرد )همو،  را نمی

کند که او تفسیر شیعه از آیات قیرآن را بسیان تیأویلی     استناد می  (27۶دینوری )متوفای

( یافته است که طی 110های فرزدق )متوفای تمیم در مورد بیتی از سروده دروغین از بنی

)همیو،   1انید  آن اسامی به کار رفته در آن بیت به مواضع مختلف خانه کعبه منتسب شده

سوره یوسف با مضمون رویگردانیی بیرادر    80(. او در مثال دیگری از آیه 2/32۶-327

کنید   گرفتاری بنیامین، یاد میی  یوسف در همراهی دیگر برادران در ترک مصر به واسطه

رجال تیابعی شییعه، تأوییل آن را بیه امیام علیی بین        (، از 128که جابر جعفی )متوفای

العاده آن حضرت مبنی بر جایگاه ایشان بر فراز ابرهیا نسیبت    طالب و کرامات خارق ابی

(. از منظر فقهی نیز او اختلاو مذاهب به خصوص شیعه 323-2/321داده است )همو، 

وضیو از مصیادیق   سوره مائده درباره حکم مسح یا غسل دو پای در  ۶را در تفسیر آیه 

(. ابن ازرق موضیوع  2/547کند )همو،  اط لاعی از علم نحو قلمداد می درک ناقص یا بی

ماییه   بیاجی، دسیت   الفقهاء فرقگیری از کتاب  مجادلات نحوی و فقهی این آیه را با بهره

ای برای نمایانیدن نقی     دهد و از آن به عنوان نمونه غلبه اهل سن ت بر شیعیان قرار می

نشین  ن ی واقف بر کلام عرب و معارو اسلامی در زدودن آثار رفض از یک امیرعالم س

تر آن را در قلمیرو ییک    کند. س س نمود کلان محل ی و رعایای آن در حلب استفاده می

 کند. سلطان بزرت در قالب حکایت سلطان محمدّ خدابنده بیان می

در مسیجد جیامع    437 بیه سیال   الفقهاء فرقبه گزارش ابن ازرق، امام باجی صاحب 

                                                   
؛ 1۶2-2/1۶1ابن قتیبه و برخی منابع دیگر با اختلاو اندکی وجود دارد )دینوری،  الاخبار عیون. این حکایت در 1

 (.19/387الحدید،  ؛ ابن ابی2/250؛ ابن عبد ربهّ، 70-2/۶9فاکهی، 
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(، فقیه شیعی و صاحب حلقه در  فقه آن 453حلب با ابوعلی بن المعل م الحلبی )زنده 

مسجد در این مسئله که در وضو آیا شیوه اهل سن ت در شستشیو و غسیل دو پیای ییا     

پیردازد. غلبیه بیاجی در ایین      مسح بنابر استنباط فقهی شیعه فرض است، به منا ره میی 

، الاعالام  روضا  انجامد )غرنیاطی،   ندگی ابن معل م حلبی و اصحاب  میمنا ره به سرافک

(، 454الدوله ثمال ابا علوان بن صالح الکلابی )متوفیای  (. در این وقت معز  2/550-554

مذهب امیر، سییده بنیت    امیر مرداسی حلب تحت تأثیر تعالیم ابن معل م بود. همسر سنی

رویگردانی او از تعیالیم شییعی بیود، از ایین     ابن رباب النمیری که در پی فرصتی برای 

هایی میان امیر و ابوالولید باجی، سیرانجام او را   منا ره استفاده کرد و با تدارک ملاقات

به مذهب تسنن راغب ساخت. پس از آن امیر حلب با برخی شیعیان متعصب برخیورد  

امان رواج یافیت  کرد و آنها را از حلب بیرون کرد. به این ترتیب مذهب تسنن در آن س

(. 2/554)همیو،   1و مبنای صدور فتاوی فقهی بر اسا  مذهب مالکی صورت پیذیرفت 

باجی ابن معلم را مردی جوان و به دور از تعلیمات صحیح و قابل اعتنا خوانیده اسیت   

تنها او بلکه امیر و میردم تحیت امیر وی را بیه      دانشی وی به ویژه در علم نحو نه که بی

 .گمراهی کشیده است

ابن ازرق بلافاصله بعد از این حکایت، به گرای  سلطان محمدّ خدابنده به تشییع و  

پردازد. گویی او حکایت سابق را در قالیب ییک نشیانه     ها و پیامدهای آن می بیان زمینه

زمیین   درآمدی در تعمیم آن به یک سلطنت بزرت در مقیا  ایران کوچک محل ی و پی 

بهره از دان  کافی در نحو، فقه و تفسیر و نق   بی جهت بیان عوارض استیلای عناصر

 عالمان فاضل و ادیب در جبران و اصلاح آن آورده است.

                                                   
ابومحمدّ حسن . تحول مذهبی ثمال بن صالح مرداسی در دیگر منابع نیامده است. به گزارش ابن خلدون چون 1

( خلیفه فاطمی رسید، ثمال 487به وزارت المستنصر بالل ه )متوفای 43۶( به سال 450بن علی یازوری )متوفای
( امیر افریقیه )تونس( از آن وزیر رویگیردان شیدند و ابین    453بن صالح امیر حلب و معز  بن بادیس )متوفای

( خلیفیه عباسیی را   4۶7و نام القائم بالل یه )متوفیای   نام خلیفه فاطمی را از خطبه انداخت 437بادیس به سال 
جایگزین ساخت. خلیفه عباسی نیز به وسیله ابوالفضل بغدادی برای او منشور و خلعت به قیروان فرستاد )ابن 

کنید )همیو،    گیزارش میی   440(. ابن خلدون در جای دیگری تاریخ واقعه مزبور را سال ۶/19، العبرخلدون، 
تواند  کند، می که ابن ازرق از قول باجی در احوال امیر وقت حلب بازگو می  ، تحول مذهبیبا وجود این (.4/79

  با این اقدامات ابن بادیس همسویی داشته باشد.
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، از مقام بلند ابوعلی بن المعلم الطلا فی تاریخ حلا بغی با این هه ابن عدیم صاحب 

به عنوان فقیهی متکل م، ادیب و شاعر بزرت شیعه و صاحب کتب معتبر در فقه و اصول 

الصیلاح حلبیی از فحیول     کند که فقه را نزد ابیی  یاد می الدی  معالمو  التاهیند کتاب مان

فقهاء و متکلمین شیعه خوانده و فراگرفته است. همچنین بر حضور مسیتمر و فعالییت   

دینی ابوعلی در مسجد جامع و اهتمام اهل حلب بیرای تحصییل فقیه و ادب نیزد وی     

در عنفوان جوانی اثری  400. ابوعلی متولد سال (2277-5/227۶اذعان دارد )ابن عدیم، 

( و گماشته وی بر قلعه 433برای سبکتکین غلام امیرالجیوش انوشتکین دزبری )متوفای

(. این نکات هر چنید مؤیّید جیوانی ابیوعلی ابین      2278-5/2277حلب نگاشت )همو، 

بییانگر   است، در عین حیال  437المعل م در زمان ملاقات باجی با وی در حلب به سال 

آن است که بر خلاو ا هارات ابن ازرق از قول باجی، ابوعلی در همان زمان نیز عیالم  

 فاضلی بوده  که در عین جوانی به نگارش کتاب اشتغال داشته است.

 منبع ابن رضوان و ابن ازرق در بازگویی تشیع خدابنده  رحله ابن بطوطهج(  

آن چندان اهمییت داشیت کیه میورد     تغییر مذهب ایلخان مغول در ایران و تحولات 

توجه مورخین و مصنفین این دوره در شرق و غرب جهان اسلام قرار گرفته بیود. ایین   

رویداد به ویژه برای مصنفین اهل سنت که حیدود پین  دهیه بعید از سیقوط خلافیت       

عباسی توسط مغولان، با شیعه شدن یک سیلطان بیزرت مغیول غیافلگیر شیده بودنید،       

ابن رضوان مالقی و ابن ازرق غرنیاطی در غیرب جهیان    رو  از این اهمیت ویژه داشت.

 اند.  اسلام موضوع شیعه شدن سلطان محمد خدابنده را مورد توجه قرار داده

به شیعیه   الاعلام روض و نیز  السلک بداسعو ابن ازرق در  اللامعه الشهاابن رضوان در 

حکایت مزبور را با استناد به کتاب  الاعلام روض اند. ابن ازرق در  شدن خدابنده پرداخته

 (. امّیا در 2/555، الاعالام  روضا  کند )همیو،   ابن رضوان ذکر می اللامع ( الشهاسیاست )

کند. احتمالاً ابن رضوان روایت مزبیور را بیدون    ای به مأخذ خود نمی اشاره السلک بداسع

های ابن  ز گزارش( گرفته است. استفاده وی ا779)متوفای رحله اب  بطوطهذکر منبع، از 

شود، بلکه مقایسه برخی از دیگر مطالب  بطوطه بدون ذکر منبع، به این فقره محدود نمی

مندی ابن رضوان از اثیر مزبیور    به روشنی گویای بهره رحله اب  بطوطاه با  اللامعه الشها
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ها، به موارد متعددی  در پانویس اللامعه الشهااست. علی سامی النشار محقق و مصحح 

 (.330، 31۶-314، 229، 84مندی اشاره کرده است )مالقی، ین بهرهاز ا

ابن رضوان روشن است. زیرا ابین جیزی کیه    اللامعه  الشهابر  رحله اب  بطوطهتقدّم 

در روزگار  75۶خوی  را جهت تنقیح و تذهیب به او س رد، در سال رحله ابن بطوطه 

مهم فراغت یافته اسیت )ابین   ( از این 759-749سلطان ابوعنان فار  بن علی مرینی )

تیا   7۶0های  (. و ابن رضوان به امر سلطان ابوسالم مرینی در خلال سال4/280بطوطه، 

را تألیف کرده است. بنابراین لازم اسیت پیی  از بییان نحیوه ذکیر       اللامعه الشها  7۶2

ماجرای تشیع سلطان محمد خدابنده توسط ابن رضوان و ابن ازرق، به کیفیت بازتیاب  

توجه شود تا مندرجات آن را با نگاه تطبیقی با گزارش  رحله اب  بطوطهحکایت در  این

 حکایت مزبور در آثار این دو عالم اندلسی بررسی کرد.

د( گزارش ابن بطوطه از تشیع خدابنده و انعکاس آن در آثار ابن رضوان و ابن 

 ازرق  

الدین  همنشینی با جمال بنا به گزارش ابن بطوطه، سلطان محمدّ خدابنده، تحت تأثیر

(، بیه رفیض و تشییع گراییید. وی     72۶بن مطهرّ حل ی معروو به علامه حل ی )متوفیای 

افزاید کیه او   جهت تبیین کیفیت اقناع سلطان برای پذیرش تشیع توسط علامه حل ی می

و  در تزیین و امتیاز تشیع نسبت به تسنن، ابوبکر و عمر را به عنوان وزییران پییامبر  

طبع وارث او در خلافت معرفی کرد. علامه حل ی  ا پسر عمو و داماد وی و بهر علی

برای تثبیت این معنی در ذهن سلطان، امتیاز و استحقاق او را در احراز مقام سلطنت از 

(. این تعبیر ابن بطوطیه از اسیتدلال   2/38اجدادش نسبت به دیگران گوشزد کرد )همو، 

که ابوالقاسیم قاشیانی از زبیان ترمنیا  از ملازمیان      علامه حل ی یادآور استدلالی است 

در دیین  »نویسید:   دارد. چنانکه می سلطان در ترجیح تشیع بر تسنن بر سلطان عرضه می

مقیام او   اسلام کسی رافضی باشد که در یاساق مغول بعد از چنگیزخان، اورق او را قائم

(. ابین  99)قاشیانی،  « انید د داند و مذهب سنت اینکه امیری را به جای او سزاوار می می

تردید گزارش مزبور را از ابن بطوطه گرفته و ابن ازرق که به اذعان خود  رضوان که بی

آن را از ابن رضوان اخذ کرده است، هر چنید جمیلات آغیازین خیود را هماننید ابین       
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انید.   اند، اما استدلال مزبور را در تقر ب علی بر شیخین از قلم انداختیه  بطوطه درج کرده

اند که دو عامل کفر سلطان محمد  اما هر دو ایشان عین مطلب ابن بطوطه را تکرار کرده

خدابنده و عدم معرفت وی از قواعد دین، موجب پذیرش دعوت علامه حل ی به تشییع  

 (.2/555، الاعلام روض ؛ همو، 1/394، السلک بداسع؛ غرناطی، 81است )مالقی،   او شده

دگانی به عراق و خراسان جهت گرویدن مردم به تشیع و ارسال فرامین و اعزام فرستا

گرایانه ابین رضیوان و    های اهل سنت با آن، که از نگاه ابن بطوطه و نگاه سنی مخالفت

ابن ازرق، واکن  طبیعی اهل سنت و جماعت در ولایات تحت امیر ایلخیان در برابیر    

انید. تیاریخ    ختیه اشاعه رفض و بدعت است، مسئله دیگری است که هر دو بیه آن پردا 

( برابر با سال جلو  الجایتو و آغاز سیاحت ۶/235)زرکلی،  703ولادت ابن بطوطه در

است. اینکیه   بوده 71۶)همانجا(، نه سال بعد وفات الجایتو در سال  725وی نیز به سال 

ابن بطوطه گزارش این وقایع را با توجه به نزدیکی به عهد الجایتو، از منابع دیده ییا از  

ار شفاهی شنیده، به درستی روشن نیست. حضور او در شهرهایی چیون اصیفهان و   اخب

گیری   شیراز و ملاقات با علمای آن شهرها که از مراکز عمده تقابیل بیا سیاسیت شییعه    

کنید.   تقوییت میی   رحله اب  بطوطاه  اند، سماعی بودن مأخذ این اخبار را در الجایتو بوده

یتو را ذیل میاجرای ملاقیات خیود بیا شییخ      خاصه آنکه ابن بطوطه حکایت تشیع الجا

و واقعه تقابل او بیا   1(75۶-۶70ابوابراهیم مجدالدین اسماعیل بن یحیی فالی شیرازی )

تشیع ایلخان و کراماتی که از شیخ مزبور در این بین سیر زده، بییان کیرده اسیت )ابین      

 (. 37-2/3۶بطوطه، 

هیای او و از   از گیزارش ابن خلدون که در زمان بازگشت ابین بطوطیه بیه مغیرب،     

انگیز او قیرار داشیت )ابین خلیدون،      های مردم نسبت به نقل ماجراهای شگفت واکن 

                                                   
سرود. جنید  . او علاوه بر آنکه فقیه و متکل می برجسته و قاضی شیراز بود، به دو زبان عربی و فارسی شعر می1

 تاریخ آ  مظفراند. محمود کتبی در  ( ابیاتی از اشعار عربی او را ذکر کرده403-9/402( و سبکی )42۶شیرازی )
کند که بیت زیر را قاضی مجدالدین جهیت ترغییب امیرمبارزالیدین محمیّد      ذکر می 740در خلال اخبار سال 

که همه  مبارزان جهییییان قلب دشمنان شکنند/ ترا چه شد»مظفری به ترک منازعه با اهل شیراز سروده است: 
؛ جنید شیرازی ، 173-172برای شرح حال بیشتر وی ر.ک. زرکوب شیرازی،  ؛43قلب دوستان شکنی )کتبی، 

 (.94۶، 2/827؛ فصیح خوافی، 423-42۶
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(، در موضوع تحوّل مذهبی سلطان محمدّ خدابنده به سبب مصاحبت 228-1/227، العبر

ای به تقابل اهالی ولایات تحت امر خدابنده به سیاست  (، اشاره5/۶19با روافض )همو، 

کند. لکین او از تشیوی  میردم از شییوع خبیر حماییت و خرسیندی         میمذهبی وی ن

(، 720بن ابی نمُییّ الحسینی العلیوی )مقتیول     حمیض خدابنده و ملازمان رافضی او از 

دهد که در نزاع با برادرش رمیثه، امیر حجیاز و سیلطان الناصیر     شریف مک ه گزارش می

رون کشییدن شییخین از   (، مملیوک مصیر، مصیمّم بیه بیی     741-709محمدّ بن قلاوون )

دست آمد که جهت ایین   است و چون هزیمت یافت، از او ابزار حفاری به گورشان بوده

 (.495-5/494منظور فراهم شده بود )همو، العبر، 

بنابر گزارش ابن بطوطه، ایلچیان سلطان برای ابلاغ دعوت مردم به تشیع، نخست به 

راویان ایرانی، بیه جیای اصیفهان بیه      بغداد، شیراز و اصفهان رسیدند. لکن او برخلاو

گزارش اخبار بغداد و شیراز توجه کرده است. او با توجه به اهمیت بغداد و از آنجا که 

ماجرا را ذیل اخبار ملاقات خود با شیخ مجدالدین در شیراز نقل کیرده، موضیوع را بیا    

رضیوان و ابین    تمرکز بر اخبار این دو شهر بیان کرده است. ابن بطوطه و به تبع او ابن

گری الجایتو را با ذکیر مواجهیه حنابلیه بغیداد      ازرق اخبار رویارویی اهل سنت با شیعه

که اغلب بر مذهب امیام   1شود اهل باب الأزجَ بغداد کنند. ابن بطوطه یادآور می آغاز می

احمد بن حنبل بودند، نافرمانی کردند و حدود دوازده هزار تن از ایشان مسیل حانه روز  

در مسجد جامع شهر گرد آمدند و نزد ایلچی سیلطان و خطییب مسیجد جیامع     جمعه 

ای جز آنچه در گذشته معمول بوده، خوانده شود، و  تهدید کردند که اگر خطبه به گونه

به جای نام خلفا و صحابه، نام ائمه اثنی عشر برده شود، خطیب و ایلچی سلطان را بیه  

غم فرمان سلطان، از خوو جان خود خطبیه  ر رو خطیب علی قتل خواهند رساند. از این

را به شیوه معمول خواند و اهل اصفهان و شیراز نیز بر همان طریق اهیل بغیداد رفتنید    

 (.2/38)ابن بطوطه، 

نکته قابل توجه در گزارش ابن رضوان و ابن ازرق از واقعه مزبور آن است که ایشان 
                                                   

نام محله مزبور را سهواً به صورت باب الارخ ضبط کرده است  رحله اب  بطوطه. محمد علی موحد در ترجمه 1
است کیه   ای بزرت در شرق بغداد بوده به نوشته یاقوت حموی، باب الأزج محله(. 19۶)ابن بطوطه، سفرنامه، 

 (.1/1۶8، معجم البلداناند )یاقوت حموی،  برخی از اهل علم بغداد از آنجا برخاسته
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؛ 82اند )میالقی،   الکرخ را برده ام بابالأزج، ن در ذکر نام محله حنابله بغداد به جای باب

الکیرخ   (. درحالی که محله باب2/555 ،الاعالام  روض ؛ همو، 1/394، السلک بداسعغرناطی،  

نگارد که  است و حتی یاقوت حموی می نشین بوده نشین بلکه شیعه نه یک موضع حنبلی

یاقوت حمیوی،  شود ) همه ایشان شیعه امامیه هستند و در میانشان هیچ سنی یافت نمی

 رحلاه ابا  بطوطاه   رسد که برخی کاتبان در استنسیاخ   (. به نظر می4/448، معجم البلدان

هیای   الکرخ و ییا صیورت   الأزج را به نام مشهور باب دچار سهو و تصحیف شده و باب

 اهراً همین موضوع باع  سهو ابن رضوان در ضبط نام این محل  1اند. دیگر برگردانده

شده و پس از او نیز به همین صورت مغلوط به آثار ابن ازرق راه یافته  اللامعه الشهادر 

 است.

به گزارش ابن بطوطه، قاضی شیراز، شیخ مجدالدین، پی  از قضات بغداد و اصفهان 

بیه حضیور ایلخیان     2نزد ایلخان احضار شد. وی در اقامتگاه تابستانی سلطان در قراباغ

های درنده قرار دهند تیا جیان او را    گاه سگرسید. مقرر شد شیخ مجدالدین را در جای

ها از حمله به شیخ پرهیز کردند. این واقعه غرییب از کرامیات شییخ     بستانند. لکن سگ

بخشی سلطان از لبیا  خیوی  بیه وی شید کیه       تلقی شده و موجب ارادت و خلعت

 3رفت. همچنین سلطان صد قریه از قرای جمکیان  بالاترین مرحمت ایلخان به شمار می

 ار  را به شیخ بخشید. ف

، این حکایت در برخی از دیگر منابع سده هشتم نیز بازگو رحله اب  بطوطاه علاوه بر 

الاوزار  شد الازار فی حطفاست. جنید شیرازی ذیل احوال شیخ مجدالدین در  یا اشاره شده

ن به کرامات  در ماجرای مجادله او با اهل ضلال، افکندن  نزد درنیدگا  ع  زوارالمزار،
                                                   

 الاعالام  روض و سعیده العلمی در تصحیح  السلک بداسعو  اللامعه الشهاهای  النشار در تصحیح کتاب . علی سامی1
 اند.  الکرخ را آورده ضبط نادرست باب ه این سهو کاتبان نشده و هماننیز متوج

(، قراباغ را به صورت قرباغ ذکر کرده است و بنابر گزارش مصحح اثیر،  82)ص اللامعه الشها. ابن رضوان در 2
(، 395)ص السلک بداسعها به شکل غراباغ آمده است. ابن ازرق نیز در  بدل علی سامی النشار، در یکی از نسخه

درستی قید کرده  (، نام مزبور را به55۶/ 2) الاعلام روض این محل را به سهو، کراباج ضبط کرده است. همو در 
 است.

(. ابین ازرق در  2/172، معجام البلادان  . جمکان یا جنقان به ضیم اول، موضیعی در فیار  )ییاقوت حمیوی،      3
(، نام مزبور 2/55۶) الاعلام روض است. همو در  جهکان ضبط کرده (، نام جمکان را سهوا1/39۶ً) السلک بداسع
 درستی ضبط کرده است.  به
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کنید )جنیید    و به سلامت ماندن  از گزند آن وحوش با عباراتی پرطمطراق اشیاره میی  

در خلال ذکر احوال  الکبری الشافعی  طبقاتالدین سبکی نیز در  (. تاج425-424شیرازی، 

مجدالدین به اختصار به این حکایت که موجب منزلت او نزد ملوک و خذلان روافیض  

 (.9/401شده، پرداخته است )سبکی، 

به نوشته ابن بطوطه، این واقعه موجب بازگشت سلطان از رفض و تشییع و صیدور   

-2/38فرمان مبنی بر خواندن مردم به مذهب اهل سنت و جماعت گردید )ابن بطوطه، 

؛ غرناطی، 83-82اند )مالقی،  (. این ماجرا را ابن رضوان و ابن ازرق نیز روایت کرده39

(. تأکید ایشان بر این امر با توجّیه  2/55۶، الاعلام وض ر؛ همو، 39۶-1/395، السلک بداسع

بینی و هدفمندی که این دو اندیشمند سیاسیی اندلسیی بیه جهیت صییانت از       به جهان

اند، امیری قابیل درک اسیت. بیا      ساحت اندیشه سنی خوی  در جهان اسلام قائل بوده

ازرق در نهایت قائل وجود این، هر چند ابن بطوطه و به پیروی از او ابن رضوان و ابن 

ای از منیابع بیه    انید، امّیا پیاره    به ترک تشیع توسط الجایتو و بازگشت او به تسنن شیده 

که بخ  مهمیی از   فواید الجایتواند. برای نمونه رساله  جدیّت او بر تشیع، تصریح کرده

های مذهبی وی اختصاص دارد، به روشنی گویای تمایل آگاهانه و عمییق   آن به گرای 

ذکر مجلسی در مسجد جامع سلطانیه در روز جمعیه،   1سبت به مذهب تشیع است.او ن

ای چیون علامیه    که طی آن الجایتو با عالمان برجسته 710الآخر سنه  بیست و سوم ربیع

الدین عبدالملک در پاسیخ بیه    حل ی، خواجه رشیدالدین فضل الل ه همدانی و قاضی نظام

 مدینا  انیا  »  و گفتگو در باب مفهوم حیدی   سؤال علاءالدین نامی از خراسان به بح

پرداخته است، گویای معلومات و علایق قابل توجه شیعی او اسیت  « العلم و علی بابها

(. به این ترتیب نادرستی ا هیارات ابین بطوطیه، ابین     399-393، الحقایق بیان)همدانی، 

و عدم اطلاع او شود که سابقه کفر پی  از اسلام الجایتو  رضوان و ابن ازرق آشکار می

 اند. از معارو دینی را موجب گروش وی به تشیع پنداشته

ابن ازرق و ابن رضوان هر دو، سهو ابن بطوطیه را مبنیی بیر آنکیه سیلطان محمید       

خدابنده نخستین ایلخان مغول است که اسلام آورده و مغولان به تأسیی از او مسیلمان   

                                                   
تشایع اماامی در   جهت آگاهی از محتوای این رساله رجوع شود به رسول جعفریان، سلطان محمد خدابنیده و   .1

 .54-41، ایران
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؛ 1/393، السالک  بداسع؛ غرناطی، 81قی، ؛ مال38-2/37اند )ابن بطوطه،  شدند، تکرار کرده

(، در ۶94-703(. آن دو از نقی  سیلف وی غیازان خیان )    2/555، الاعالام  روض همو، 

؛ 1108-2/1105، التاواریخ  هاامع پذیرش اسیلام و قبولانیدن آن بیه مغیولان )همیدانی،      

 اند.  (، غفلت کرده۶03-۶02مستوفی قزوینی، 

 نتیجه 

یع سیلطان محمید خدابنیده و اسیتنباط وی از     گزارش ابین بطوطیه از میاجرای تشی    

خوی ، مورد توجه ابن رضوان و ابن ازرق  رحلهبازگشت سلطان از تشیع به تسنن در 

محیور بیر اسیا  گفتمیان و      های خلافیت  نامه قرار گرفته است. این دو مؤلف سیاست

ادبیات فکری اهل سنت و جماعت، با تمسک به آن گزارش در آثارشان نشیان دادنید،   

دم چیرگی بر قواعد و معارو شریعت و لغت عرب و اسباب آن، چه عیواقبی بیرای   ع

یک سلطان در بر دارد. ابن رضوان و ابن ازرق عدم تسلط سلطان بر مبیانی شیریعت و   

ها و انحرافات و همچنین موجب تقابل علمای دین  ساز بروز بدعت زبان عربی را زمینه

تواند موجب تزلیزل و حتیی سیقوط     این تقابل میاند. آن دو معتقد بودند  و امت دانسته

منیدی از موعظیه و ارشیاد علمیای      تواند با بهره سلطان شود؛ در این شرایط سلطان می

صاحب دین و ادب به طریق سلف صالح و روش اهل سنت و جماعت رهنمون شود. 

ابن رضوان و ابن ازرق هر یک متناسب با ساختار و اهداو فکیری و سیاسیی در آثیار    

 اللامعاه  الشاها اند. ابن رضوان مالقی در  ود به گزارش شیعه شدن الجایتو توجه کردهخ

خبر شیعه شدن خدابنده و س س بازگشت او به تسن ن را به عنوان یک نمونیه تیاریخی   

ذیل عنوان سماع مواعظ و تعظیم اهل خیر توسط ملوک آورده است. ابن ازرق غرناطی 

در ردیف اموری که ملوک برای استواری ملک باید  کالسل بداسعنیز همان حکایت را در 

گیذاری خیود در اثیر دیگیرش      آورد. ابین ازرق بیا توجیه بیه هیدو      انجام دهنید، میی  

پی  از ذکر حکایت شیعه شدن خدابنده، در صدد تخطئه مبیانی فقهیی و    الاعلام روض 

مده است. الاحکام برآ تفسیری شیعه و ذکر برخی خطاهای ادبی ایشان در استنباط آیات

او برای این منظور حکایت رویارویی فقیه مالکی، امام ابوالولید قرطبی بیاجی بیا عیالم    

کی  و هموطن خود را در اصلاح  شیعی شهر حلب ابوعلی ابن المعل م  و نق  عالم هم
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۶1 

کند. آنگاه به عنیوان ییک    مذهبی امیر مرداسی آن شهر معز الدوله ثمال بن صالح بیان می

ی از جهت تأمین هدو فکری خود و از باب نمایاندن ابعاد سیاسی این اندیشمند سیاس

تر، ماجرای تشیع خدابنده بیا ترغییب علامیه حل یی و      مسئله در حوزه جغرافیایی وسیع

 کند. اصلاح آن  از طریق دان  و کرامات قاضی مجدالدین شیرازی را بازگو می
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 منابع

، تحقییق محمّید ابوالفضیل    البلاغاه  ح نهاج شار الل ه،  هب الحدید، عبدالحمید بن  ابن ابی -

 .1404الل ه المرعشی النجفی،  مکتب  آی ابراهیم، قم، 

، بییروت، دار صیادر و دار   الکامل فی التاریخابن اثیر جزری، عز الدین ابوالحسن علی،  -

 .1385بیروت، 

، تحقییق محمّید   الامام و الملاوك   المنتظم فی تاریخابن الجوزی، ابوالفرج عبدالرحمن،  -

 .1412العلمیه،  عبدالقادر عطا؛ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب

، تحقییق یوسیف علیی طوییل،     الاحاطه فای اخباار غرناطاه   ابن خطیب، لسان الدین ،  -

 . 1424بیروت، دارالکتب العلمیه، 

العبر و دیوان المبتداء و الخبر فی تااریخ العار  و   ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمدّ،  -

، ة، تحقییق خلییل شیحاد   الشأن الاکبر )تاریخ اب  خلدون( م  عاصرهم م  ذویالبربر و 

 .1408بیروت، دارالفکر، 

، تحقیق محمدّ بن تاوییت  رحل  اب  خلدونیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی،  -

 م. 2003، المؤسس  العربی الطنجی و نوری الجر اح، بیروت، 

، تحقییق مفیید محمید قمیحیه،     العقدالفریاد ، ابن عبد ربه الاندلسی، احمد بین محمید   -

 . 1404بیروت، دارالکتب العلمیه، 

، تحقییق سیهیل زک یار، بییروت،     الطلا فی تاریخ حلا بغی ابن عدیم، عمر بن احمد،  -

 تا. دارالفکر، بی

، الامّاار  الاخبار فی ممالاک  مسالکالدین احمد بن یحیی،  الل ه العمری، شهاب ابن فضل -

 .1424الثقافی،  ادر الشاذلی، ابو بی، المجمعتحقیق احمد عبدالق

النظاار فای    تحف ) بطوطه رحل  اب بطوطه، شرو الدین ابو عبدالل ه محمدبن ابراهیم،  ابن -
 اکادیمی  المملکا  (، تصحیح عبدالهادی التازی، ریاض، الاسفار الامّار و عجاسا غراسا

 .1417المغربیه، 

، ترجمه محمدعلی موحد، سفرنامه اب  بطوطه، ییییییییییییییییییییییییییییییییییییی -

 ش. 1337تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 
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، قم، کتابخانه تخصصی سلطان محم د خدابنده و تشیع امامی در ایرانجعفریان، رسول،  -
 ش. 1380تاریخ اسلام و ایران، 

، تصیحیح  زارالاوزار ع  زوارالما  شد الازار فی حطفالدین ابوالقاسم،  جنید شیرازی، معین -

 ش.1328محمدّ قزوینی؛ عبا  اقبال آشتیانی، تهران، چاپخانه مجلس، 

، تحقییق  الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل الان الحنبلی العلیمی، مجیرالدین عبدالرحمن،  -

مؤسسا   الل یه، عمّیان و الخلییل،     تبانه و محمودعلی عطیاء  عدنان یونس عبدالحمید ابو
 . 1420، الثقافی  الکتا

، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء، بیروت، تاریخ بغدادبغدادی، احمد بن علی،  خطیب -

 .1417العلمیه،  دارالکتب

، تیاریخ و  «ابن رضوان مالقی و اندیشه سیاسی وی»دوستی، مجتبی و یونس فرهمند،  -

، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پیاییز  18تمدن اسلامی، شماره 

 ش.1392و زمستان 

، تحقیق یوسف علی طویل، بییروت،  الاخبار عیوندینوری، عبدالل ه بن مسلم بن  قتیبه،  -

 .1418دارالکتب العلمیه، 

الأعالام قااموس تاراهم لأشاهر الرهاا  و النسااء ما  العار  و         زرکلی، خییر الیدین،    -
 م. 1989، بیروت، دارالعلم للملایین، المستعربی  و المستشرقی 

، تصحیح اکبر نحوی، مؤسسه فرهنگیی  شایرازنامه لدین احمد، ا زرکوب شیرازی، معین -

 ش.1390و پژوهشی دانشنامه فار ، 

، تحقییق محمیود   الکبری الشافعی  طبقاتنصر عبدالوهّاب بن علی،  الدین ابی سبکی، تاج -

 م.1383/19۶4العربیه،  الکتب محمدّ الطناحی؛ عبدالفت اح محمدّ الحلو، قاهره، دار احیاء

، بییروت،  الضاوء اللاماع لأهال القارن التاساع     لدین أبو الخیر محمد، سخاوی، شمس ا -

 تا. ، بیمکتب  الحیاةمنشورات دار 

، تحقییق  المحاضره فای اخباار مّار و القااهره     حس الدین عبدالرحمن،  سیوطی، جلال -
 . 1418خلیل المنصور، بیروت، دارالکتب العلمیه، 

، تحقیق و تصحیح علی سامی ملاک بداسع السلک فی طباسع الغرناطی، محمد بن ازرق،  -

 . 1427  للموسوعات،  العربی النشار، بیروت، الدار 
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، الاسالام  روض الاعلام بمنزل العربیه ما  علاوم  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییی،  -

 . 1419الاسلامیه،  الدعوةتصحیح سعیده العلمی، طرابلس، منشورات کلیه 

، تحقییق عبیدالملک   الدهر و حدیثه ر مکه فی قدیماخبافاکهی مکی، محمدّ بن اسحاق،  -

 .1424، الاسدی مکتب بن عبدالل ه بن دهی ، مکه، 

، تصیحیح سییدّ محسین نیاجی     فّایحی  مجمال فصیح خیوافی، احمید بین محمّید،      -

 ش.138۶نصرآبادی، تهران، انتشارات اساطیر، 

ان، انتشیارات  ، تصحیح مهیین همبلیی، تهیر   تاریخ اولجایتوقاشانی، ابوالقاسم عبدالل ه،  -

 ش.  1384علمی و فرهنگی، 

، تصحیح عبدالحسین نوائی، تهران، انتشیارات امیرکبییر،   تاریخ آ  مظففرکتبی، محمود،  -

 ش.  13۶4

، تحقییق و تصیحیح علیی سیامی      اللامع  فی السیاسا النافع   الشهامالقی، ابن رضوان،  -

 .1404، دارالثقاف النشار، دارالبیضا، 

النفح الطیا م  غّ  الأندل  الرطیا دین أحمد بن محمد، مق ری تلمسانی، شهاب ال -
، تحقیق یوسف شیخ محمد البقاعی، بیروت، دار و ذکر وزیرها لسان الدی  ب  الخطیا

 .  1419الفکر، 

، تحقیق خلیل منصیور،  المواعظ و الاعتبار ببکر الخطط و الآثارمقریزی، احمد بن علی،  -

 .1418بیروت، دارالکتب العلمیه، 

زاده، تهیران، مرکیز    ، تصحیح هاشیم رجیب  الحقایق بیانالل ه،  ی، رشیدالدین فضلهمدان -

 ش.138۶پژوهشی میراث مکتوب، 

، تصیحیح  التواریخ )تاریخ مبارك غازانی( هامعییییییییییییییییییییییییییییییییییییی،  -

 ش.1394محمدّ روشن و مصطفی موسوی، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 

، ترجمه عبدالمحمدّ آیتی، تهیران،  الادباء معجمعبدالل ه،  الدین ابی شهابیاقوت حموی،  -

 ش.1391انتشارات سروش، 

 م.1995، بیروت، دارصادر، البلدان معجمییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ،  -

، «الییدین ابیین ازرق / شییمس»یوسییفی اشییکوری، حسیین و سییید جییواد طباطبییایی،   -
 ش.13۶9لمعارو بزرت اسلامی،  اة، تهران، مرکز دائرالمعارو بزرت اسلامی ةدایر
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